
رضا پیراسته   آسمان 
ابـــری  حســـابی  مشـــهد 
اســـت؛ از پنجـــره هواپیمـــا 
چیـــزی دیـــده نمی شـــود. 
معلـــوم نیســـت هواپیمـــا 
الان دارد از کجـــای شـــهر رد می شـــود؛ امـــا بویی در 
هواســـت که نشـــان می دهد دارد می رسد. هواپیما 
کـــه روی باند می نشـــیند باورش می شـــود رســـیده 
اســـت؛ آرزو می کند راه هـــا کوتاه شـــوند و فاصله ها 
کنـــار بروند تـــا زودتر خـــودش را بـــه جایی برســـاند 
کـــه در تمـــام شـــب های تنهایـــی و غربت، یـــادش، 
خاطره هایـــش، حتـــی عکـــس قـــاب گرفتـــه اش، 
آرامـــش را مثل آبـــی می ریخـــت روی آتـــش دلش. 
گنـــگ و مبهـــوت می نشـــیند تـــوی تاکســـی و فقط 
یک کلمـــه می توانـــد بگوید. راننـــده انـــگار می داند 
قرار است همین کلمه را بشنود، شنیده و نشنیده 

راه می افتـــد. 
حس می کند خیابان ها عوض شده اند، مغازه ها 
و آدم ها تغییر کرده اند اما آن منظره نورانی عوض 
نشده؛ می داند آن منظره نورانی هیچ وقت عوض 

نمی شود. 
از تاکســـی پیـــاده می شـــود، راه می افتـــد ســـمت 
ورودی ها. چشـــمش می افتـــد به چند تـــا خانم که 
همـــراه بچه هایشـــان چادر مشـــکی به ســـر، دارند 
می رونـــد ســـمت ورودی ها. چیـــزی یـــادش می آید 
و غـــم چنگ می زنـــد به دلش. »درســـت اســـت که 
این طـــوری بـــا همین پوشـــش بـــه آقا ســـام کنم؟« 
خانمـــی چوب پـــر به دســـت انـــگار فهمیده باشـــد 
که قصـــه چیســـت بـــا چوب پـــرش جایی را نشـــان 
می دهـــد؛ تابلویی در میـــان چندین و چنـــد تابلوی 
دیگـــر کـــه رویـــش نوشـــته شـــده: »دفتـــر امانـــت 

چـــادر«؛ آرامـــش دوبـــاره بـــه دلـــش می افتد. 

شروع با 5هزار چادر ◾
حالا یک ســـالی می شـــود کـــه دفاتر امانـــت چادر، 
مشـــغول خدمات رســـانی بـــه زائـــران هســـتند؛ 12 
دفتـــر در ورودی هـــای حـــرم مطهـــر. این هـــا را خانم 
خیرالســـادات می گوید که مســـئولیت رتـــق و فتق 
امـــور ایـــن دفاتـــر بـــا او اســـت. او مســـئول بخـــش 
»انتظامات صحن ها و حریم خواهران« اســـت که 
ذیـــل معاونت اماکـــن متبرکـــه حرم مطهـــر رضوی 

فعالیـــت مـــی کند. 
تأکید می کنـــد:  »خدمـــات امانت چادر، همیشـــه 
در حرم مطهر برقرار بوده اســـت؛ پاسداشت حریم 
ملکوتی بارگاه منـــور رضوی ایجاب می کنـــد زائران، 
چـــه خانـــم و چه آقـــا، بـــا پوشـــش مناســـب در این 

جغرافیای قدســـی حاضر شـــوند. اما این خدمات 
یک ســـالی می شـــود که به صورت بهینه و متمرکز 
توســـط خدمه خواهر در دفاتـــر امانت چـــادر ارائه 
می شـــود. از ســـال گذشـــته بـــا شـــکل گیری دفاتـــر 
امانت چـــادر، چادرهایی کـــه پیش از این بـــه زائران 
ارائه می شـــد، جمـــع آوری شـــدند. همزمـــان 5هزار 
چـــادر جدیـــد تهیـــه شـــد و در اختیـــار ایـــن دفاتـــر 

قرار گرفـــت. چادرها به صـــورت چادر آســـتین دار و 
جلوبســـته طراحی و دوخته شـــده اند تا اســـتفاده 
از آن ها بـــرای زائـــران راحت تر باشـــد. ایـــن چادرها 
در طرح هـــای مختلف و همچنین متناســـب با نیاز 

زائـــران، ســـایزبندی هم شـــده اند.
 زائرانی کـــه نیاز به پوشـــش چادر دارنـــد، در ورودی 
صحن هـــا بـــا راهنمایـــی خادمان خانـــم، بـــه دفاتر 

امانت چادر مراجعه می کنند. در دفاتر، متناســـب 
بـــا نیـــاز زائـــران، چـــادر رنگـــی در اختیارشـــان قـــرار 
می گیرد. چادرها به صورت امانـــی در اختیار زائران 
اســـت و پس از فراغت از زیـــارت، آن ها را بـــه دفاتر 

برمی گرداننـــد«.
خانـم خیرالسـاداتی در ادامـه اشـاره می کنـد کـه 
چادرهـای اسـتفاده شـده چـه سرنوشـتی پیـدا 

می کننـد: »چادرهـای استفاده شـده بافاصلـه 
جمع آوری و به محل شست وشو منتقل می شوند. 
در محـل شست وشـو، بـا اسـتفاده از ماشـین های 
و  شست وشـو  اتوماتیـک  تمـام  لباسشـویی 
ضدعفونی و سـپس به اتوشـویی منتقل می شوند. 
پس از اتو و بسـته بندی در محل اتوشـویی دوباره به 

محـل دفاتـر امانـات چـادر برمی گردنـد«.

با نهایت احترام ◾
مســـئول بخـــش »انتظامـــات صحن هـــا و حریـــم 
خواهـــران« می گویـــد: »گاهـــی چادرهـــا در اثـــر 
اســـتفاده زائـــران دچـــار آســـیب می شـــود کـــه این 
چادرهـــا پیـــش از شست وشـــو بـــه واحـــد خیاطی 
منتقـــل می شـــوند و پـــس از رفـــع آســـیب ها، در 
چرخـــه شست وشـــو و اتوشـــویی قـــرار می گیرند«.
خانـــم خیرالســـادات تأکیـــد می کنـــد: »خدمـــات 
خیاطی توســـط خانم هـــای خدمه افتخـــاری انجام 
می شـــود؛ حتی دوخت ایـــن چادرها هـــم به همت 

همین بانـــوان خدمه انجام شـــده اســـت«.
او توضیح می دهـــد: » در دفاتر امانـــت چادر عاوه 
بـــر ارائه چـــادر، اقـــام دیگری کـــه احیاناً مـــورد نیاز 
خانم زائر اســـت نیز در اختیارشـــان قـــرار می گیرد. 
گاهی بانوان زائر به گیره روســـری، جوراب مناسب، 
پد لاک پاک کـــن  و ... نیـــاز دارنـــد که ایـــن اقام هم 
متناســـب بـــا نیـــاز زائـــران، در نهایـــت احتـــرام در 

اختیارشـــان قـــرار می گیرد«.
خانـــم خیرالســـادات ایـــن را هـــم اضافـــه می کنـــد 
کـــه دفاتـــر امانت چـــادر در همـــه ورودی هـــای حرم 
شامل شیخ طبرسی، شیخ طوســـی، نواب صفوی، 
ورودی غدیـــر و نیـــز ورودی هـــای باب الرضـــا)ع(، 
باب الجـــواد)ع( و باب الکاظـــم)ع( بـــه صـــورت 
شـــبانه روزی آماده ارائـــه خدمات بـــه زائـــران بارگاه 

منور رضـــوی هســـتند.

السلام علیک ...  ◾
صـدای گنـگ مناجـات می آیـد. صـدا در خلوتـی 
صحـن می پیچد و گـم می شـود لابه لای خنـده چند 
دختـر بچـه  کـه می خواهنـد کبوتـری را بگیرنـد کـه 

آمـده روی فـرش نشسـته.
ـــگار فهمیـــده باشـــد کـــه بچه هـــا از دیدنـــش  ـــر ان  کبوت
ذوق کرده انـــد، پـــرواز نمی کنـــد. بچه هـــا کـــه 
ــر  ــرد و دو وجـــب آن طرف تـ دنبالـــش می کننـــد، می پـ

. می نشـــیند
 خانمـی بـا چـادر رنگـی، بـا صورتـی کـه بـا گل هـای 
چادر قـاب شـده از طاقی بـزرگ صحن رد می شـود و 

روبـه روی گنبـد می ایسـتد. 
چشـــم می دوزد بـــه گنبـــد و ناگهـــان خونی گـــرم از 
دلش می جوشـــد و تا زیر پلک هایش بـــالا می آید. 
تصویر شـــفاف گنبد با آن تلألـــو طایی رنگش حالا 
موج برداشـــته و محو و مبهم شـــده است. پلک که 
می زنـــد، گرمای ســـوزانی را حـــس می کند کـــه روی 
گونه های ســـردش ســـر می خورد. ســـر خم می کند 

و با شـــوقی سرشـــار، زیر لـــب می گوید:
السام علیک یا علی بن موسی الرضا.

العفافالجمال زکات 
زکات زیبایی، عفت 
و پاکدامنی است.

العفّهبالحیاء و النساء وعلی ... 
... و پروردگارا به 

زنان امّت من حیاء 
و عفّت ارزانی دار! 

)فرازی از دعای امام 
زمان)عج((

ماجرای 
»بی نهایت شو« 

چیست؟
پیش از اینکه لفظ 

»دهه هشتادی ها« 
به یکی از واژه های 

پرتکرار و مورد مناقشه 
حوادث اخیر کشور 
بدل شود و عده ای 
سعی کنند مدام 

آن را به اغتشاشات 
گره بزنند، آستان 

قدس رضوی با فهم 
حساسیت های این 

دوره و به خصوص 
تاش نوجوانان برای 
پیدا کردن »هویت« 

در عین مواجه شدن با 
انبوه سؤالات معرفتی 
و اعتقادی، بر آن شد 
به تعامل معرفتی با 

این قشر دست بزند. 

 5هزار چادر
خدمات امانت چادر، 
همیشه در حرم مطهر 
برقرار بوده است؛ 
پاسداشت حریم 
ملکوتی بارگاه منور 
رضوی ایجاب می کند 
زائران، چه خانم و چه 
آقا، با پوشش مناسب 
در این جغرافیای 
قدسی حاضر شوند. 
اما این خدمات یک 
سالی می شود که به 
صورت بهینه و متمرکز 
در دفاتر امانت چادر 
ارائه می شود. از سال 
گذشته با شکل گیری 
دفاتر امانت چادر، 
چادرهایی که پیش 
از این به زائران ارائه 
می شد، جمع آوری 
شدند. همزمان 5هزار 
چادر جدید تهیه شد 
و در اختیار این دفاتر 
قرار گرفت. چادرها به 
صورت چادر ایرانی 
طراحی و دوخته 
شده اند تا استفاده 
از آن ها برای زائران 
راحت تر باشد. 

برش برش

WWW.QUDSONLINE.IR507 پنجشنبه 24 آذر 1401   20 جمادی الاول 1444   15 دسامبر 2022    سال سی و پنجم    شماره 9979   ویژه نامه

یان
فور

ه غ
هدی

 م

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 24 آذر 1401   20 جمادی الاول 1444   15 دسامبر 2022    سال سی و پنجم    شماره 9979   ویژه نامه 507

رواق   صبح 17 آذرمـــاه با آغاز ایـــام فاطمیه، اجتماع بـــزرگ زنان و دختـــران فاطمی در رواق امـــام خمینی)ره( 
حرم مطهـــر رضوی برگزار شـــد. 

در این اجتمـــاع، زنان زائر و مجاور ضمن عزاداری برای ایام شـــهادت حضرت زهرا)س(، همســـنگر با شـــهدای 
امنیـــت و هم نوا بـــا بانـــوان انقابـــی و شـــهیدپرور به رســـم پاســـداری از حجـــاب و اقتـــدار زن مســـلمان، برای 

پاسداشـــت چادر حضرت زهـــرا)س( همپیمان شـــدند.
در مراســـم اجتمـــاع زنان فاطمـــی که بـــا مداحـــی مداحـــان اهل بیـــت)ع(، دکلمه خوانـــی و اجرای گروه ســـرود 

گلدســـته های حضرت همـــراه بود، زنـــان فاطمـــی بیانیـــه اجتماع خـــود را قرائـــت کردند.
حجت الاســـام محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شـــورای سیاســـت گذاری ائمه جمعه کشـــور در اجتماع 
زنان و دختران فاطمـــی گفت: انقاب اســـامی یک انقاب فاطمی بـــود و نهضت فاطمی، نهضتی اســـت که 
حضرت فاطمه)س( برای امتدادبخشـــی به نهضـــت پیامبر اکرم)ص( انجـــام داد. جامعه ما پـــس از قرن ها به 
ندای آن حضرت پاســـخ داد و بـــه رهبری امام خمینـــی)ره( این قیام را زنده کرد و فتح قریب شـــد و چشـــم عالم 
را خیره کرد. در جریان انقاب اســـامی چند نکته برجســـته بود. اولین نکته، حضور پیشـــرو و تأثیرگذار زنان 

این، پیام انقاب اســـامی که یک حرکت در انقـــاب بـــود، عـــاوه بر 
دســـتیابی  بـــرای  بـــه حیـــات طیبـــه بـــود، در نوع بـــزرگ 
مدرن، گرامیداشـــت هویت زن نـــگاه بـــه زن در جامعیـــت 
انقاب اســـامی ما در روزگاری را بـــه همـــراه داشـــت. نـــور 
فشـــار و ظلمـــات و تاریکی های درخشـــید که جامعه زیر 
قـــرار  جدیـــد  داشـــت، جهالـــت اول در زمـــان جهالـــت 
که بـــه زنان بـــه دید تحقیـــر نگاه پیامبـــر اکـــرم)ص( بـــود 
پیامبـــر)ص( می شد و از جمله کارهای  نهضـــت  بـــزرگ 
شـــخصیت و شـــکوه زنـــان بـــود. برافراشـــتن پرچم هویت، 

یک ســـو زیر نـــگاه تحقیرآمیز در وقتـــی پرچم انقاب اســـامی افراشـــته شـــد زمانـــه ای بود کـــه بانـــوان ما از 
حاشیه بودند و به آنان ستم می شـــد و گاه به اســـم اســـام، امکان نقش آفرینی به آنان داده نمی شد و از طرف 
دیگر در محیط فشـــار جاهلیت جدید یک نگرش مردســـتیزانه در قالب دفاع از زن با تفکر فمینیســـم شکل 
گرفته بود که ابعاد مادری و همســـری یـــک زن را تحت شـــعاع خود قرار داده بـــود .یک نگاه دیگر بـــه زن وجود 
داشـــت؛ اینکه زن به عنوان یـــک کالا با ظاهری آراســـته برای کامجویی مردان وســـیله شـــده بود و یـــا به عنوان 
وســـیله ای برای فروش کالا با اســـتفاده از جلوه های نو جایگاه خاصی پیـــدا کرده بود که در هر صـــورت زن مورد 

ســـتم بود اما به برکـــت انقاب اســـامی ایـــن نـــگاه از روی زن برداشـــته شـــد.

فاطمی نژاد   ساعت 5 عصر است. مراسم چهلم 
آیت الله ناصری در گلزار شهدای اصفهان دارد دقایق 
پایانی اش را سپری می کند. سخنران ویژه این مراسم 
حجت الاسام والمسلمین احمد مروی، تولیت 
آستان قدس رضوی است. دختری جوان از لابه لای 
جمعیت جلو می آید و خودش را بافاصله پس از 
سخنرانی به تولیت آستان قدس می رساند. می گوید: 
»حرف مهمی با تولیت دارم«. بقیه کنار می ایستند تا 
راحت حرفش را بزند. می گوید پس از اینکه فهمیده 
سخنران این مراسم حجت الاسام والمسلمین 
مروی است، خودش را به اینجا رسانده تا یک چیز را 
به گوش تولیت آستان قدس رضوی برساند. با لهجه 
اصفهانی حرفش را می زند: »حاج آقا! می خوام ازتون 
بابت برگزاری دوره های »بی نهایت شو« تشکر کنم. 

می خوام بگم اگر این دوره های 
بی نهایت نبود و من تو این 
دوره ها شرکت نمی کردم، حتماً 

الان کف خیابون بودم...«.
اما ماجرای »بی نهایت شو« چیست 

و اگر نبود، چه اتفاقی می افتاد؟ در خصوص 
چیستی اش چند کلمه ای اینجا می نویسیم؛ اما در 
مورد اینکه »اگر نبود چه اتفاقی می افتاد« باید از 

زبان خودِ دهه هشتادی ها این ماجرا را شنید. 
پیش از اینکه لفظ »دهه هشتادی ها« به یکی از 
واژه های پرتکرار و مورد مناقشه حوادث اخیر 
کشور بدل شود و عده ای سعی کنند مدام آن را به 
اغتشاشات گره بزنند، آستان قدس رضوی با فهم 
حساسیت های این دوره و به خصوص تاش نوجوانان 
برای پیدا کردن »هویت« در عین مواجه شدن با انبوه 
سؤالات معرفتی و اعتقادی، بر آن شد به تعامل 

معرفتی با این قشر دست بزند. 
مرحله نخست کار، تدوین محتوای ناب و عمیق دینی 
بر پایه استدلال و برهان بود که برای این مرحله، مبانی 
فکری عامه طباطبایی انتخاب شد. مرحله دوم، 
طراحی اردوهای معرفتی تربیتی بود تا با فرم و قالبی 
جذاب، نوجوانان در گروه هایی زیرنظر یک مربی، هم 

کاس های اعتقادی و زیارت حرم حضرت رضا)ع( را 
درک کنند و هم به تفریحات سالم و اردویی این دوران 
از زندگی بپردازند. نتیجه حاصل از برگزاری این اردوها 
در سال های 96 تا 98 و پیش از ایام کرونا، میزبانی از 

4هزار دانش آموز شد.
 این تعداد، در سفر رهبر معظم انقاب در شهریور 
همان سال، مورد توجه قرار گرفت و ایشان تأکید 
کردند: »دایره تأثیر را توسعه دهید؛ به عدد 4هزار قانع 
نشوید؛ کار را به 40هزار یا بیشتر و حتی به 400هزار 
نفر برسانید«. تأکیدهای رهبر معظم انقاب و دستور 
تولیت آستان قدس رضوی در خصوص فراگیری 
مخاطب، سبب شد مجموعه به طراحی سامانه 
»بی نهایت« و استفاده از ظرفیت های فضای 

مجازی در این خصوص هم فکر کند. 
یا  وب  تحت  مجازی  دوره های  در 
دوره،  یک  در  مخاطب  اپلیکیشن، 
می تواند 45 مرحله محتوایی و 45 
مرحله جذاب انگیزشی را پشت 
سر بگذارد. نوجوان باید در 
کلیپ  یک  24ساعت  هر 
کوتاه 15دقیقه ای ببیند و پس 
از مطالعه برشی از کتاب های هفت 
جلدی معارف کاربردی »برترین آرزو« در آزمون 
شرکت کند و در صورت گرفتن امتیاز لازم، وارد 

مرحله بعد شود.
آمار حاصل از  برگزاری آزمایشی این دوره از ابتدای 
سال 99 بی نظیر است؛ افزون بر 7هزار نوجوان از 
قشرهای مختلف با گذراندن کامل دوره توانستند 
زمانی  آمار  این  شوند.  بهره مند  آن  جوایز  از 
شگفت انگیزتر می شوند که بدانیم در چهار دوره 
برگزاری این طرح،  تعداد مخاطبان آن در مرحله تثبیت 
ثبت نام، 211هزار نفر بوده  که 50هزار نفر توانسته اند آن 

را با موفقیت به پایان برسانند. 
حالا فارغ از سازوکار و آمار و ارقام این دوره ها، بد نیست 
جواب دهه هشتادی ها به این پرسش را که »اگر 

بی نهایت نبود...« با هم بی واسطه ببینیم:

صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا)س( 
یادبود حضرت فاطمـــه زهـــرا)س( فرصت مغتنمی 
بـــرای زنان مســـلمان اســـت تـــا هویت زن مســـلمان 
و ارزش والای زنـــان در نظـــر اســـام و در پرتـــو نظـــام 
اســـامی مورد توجـــه و مداقه قـــرار گیـــرد. در چنین 
شـــرایطی جا دارد زن مســـلمان با تأمـــل در مفاهیم 
اســـامی و ارزش گذاری هـــای اســـامی و بـــا دقت در 
خطوطی که در نظام اســـامی برای پیشـــرفت زنان و 
مردان پیش بینی شده است، هویت خود را بازیابی 
کند و قامت رسای استدلال را در مقابل سفسطه ها 
و وسوســـه های عوامل صهیونیسم و سرمایه گذاری 

و زراندوزی غـــرب به نمایـــش دربیاورد.
بزرگداشـــت ایام شـــهادت حضـــرت زهـــرا)س(  یک 
حرکت نمادین اســـت؛ معنایـــش این اســـت که زن 
باید در ایـــن صراط حرکـــت کند؛ عظمـــت و جالت 
و علـــوّ مقـــام و مقـــدار بـــرای زنـــان در این راه اســـت؛ 
راهی کـــه در آن تقوا هســـت، عفاف هســـت، دانش 
هســـت، نطـــق هســـت، ایســـتادگی در میدان های 
گوناگـــونِ محتاج ایســـتادگی هســـت، تربیت فرزند 
هســـت، زندگی خانوادگی هســـت، همه زینت ها و 

فضیلت هـــای معنـــوی در آن هســـت.
آری ما وارث چنیـــن بانویی هســـتیم. ما بـــا تکیه بر 
عقانيـــت فاطمـــی پـــا در راه انقـــاب گذاشـــته ایم و 
از آن ســـال های ســـرد و جهالت بـــه در آمده ایـــم؛ از 
ســـال هایی کـــه زنـــان ایـــران بی ســـواد و مهجـــور زیر 
ســـایه شـــوم مدل هـــای برگرفتـــه از اندیشـــه غـــرب 
نســـبت بـــه زن بودند؛ ســـال هایی کـــه زن اگـــر دیده 
می شـــد، روی پـــرده ســـینما بـــود و بس! ســـال هایی 
که مـــادران نگـــران از فـــردای فرزندانشـــان، ناامید از 
عدالتـــی بودنـــد کـــه اســـتبداد ادعایش را داشـــت. 
فاصلـــه گرفته ایـــم از روزگار گرســـنگی و قحطـــی 
ســـاختگی بیگانگان و اوضاع نابســـامان بهداشتی 

و ســـامتی زنـــان. 
چه کســـی انکار می کند رشد و پیشـــرفتی را که زنان 

در سایه انقاب اســـامی بدست آوردند:  
- در بخش آموزش، در ســـال57 تنها 35درصد زنان 
باســـواد بودند و امروز نزدیـــک به 90درصـــد، تعداد 
دانش آموختـــگان دانشـــگاهی مان از 6درصـــد بـــه 
44درصـــد رســـیده و از یـــک درصـــد اســـاتید پیش 
از انقـــاب بـــه 21درصد بانـــوان عضو هیئـــت علمی 

دانشـــگاه رســـیده ایم.
-در بخـــش ســـامت، تعـــداد پزشـــکان متخصص 
زنـــان 98درصـــد و تعـــداد کل پزشـــکان زن 50برابـــر 

شـــده است.

- در بخش ورزش، تعداد فدراســـیون زنـــان از یک به 
49، تعـــداد داوران زن از هفـــت نفر به 16هـــزار نفر و 
از هفت رشـــته به 38رشته ورزشـــی زنان رسیده ایم 
و تعـــداد ورزشـــگاه های اختصاصـــی زنـــان 30برابـــر 

شـــده است.
- در عرصـــه فرهنگ و هنـــر نیز زنان پـــس از انقاب 
اسامی پیشـــتازی نمودند و از 590نفر زن نویسنده 
به 8هـــزار نفر رســـیده ایم. پیـــش از انقـــاب ما هیچ 
ناشـــر زن نداشـــتیم و امروز بیش از 700نفـــر داریم. 
تعـــداد نشـــریات زنـــان از 33عنـــوان بـــه 170عنوان 

رسیده اســـت.
- زنـــان در عرصـــه مشـــارکت های سیاســـی نیـــز 
پیشـــرفت بســـیاری داشـــتند، چنان که درصد رشد 
مدیـــران و قانون گـــذاران و کارکنـــان عالی رتبـــه نظام 

نزدیـــک بـــه 2هـــزار و 200 برابر شـــده اســـت.
 - در زمینـــه مشـــارکت اجتماعی، تعـــداد نهادهای 
مردمی ویژه زنـــان از پنج مورد به 2هزار مورد رســـیده 

است. 
و ایـــن همه یعنـــی یـــک جبهـــه گســـترده از رهروان 

فاطمـــه)س( در ایـــران بـــرای فتـــح جهان.
اینجـــا آســـتان ملکوتـــی ولی نعمتمـــان حضـــرت 
ثامن الحجـــج علی بـــن موســـی الرضا)ع( کـــه محـــل 
قیـــام و قعـــود اســـت، شـــده اســـت نقطـــه آغـــاز 

یمـــان.  م ها قیا
دیروز زنـــان از همیـــن رواق ها جگرگوشه هايشـــان را 
راهی میدان هـــای مبارزه کردنـــد و امـــروز آمده اند تا 
در میدان نبـــرد و فتنه های بی امان، مقـــاوم بمانند و 
عقانيت فاطمی را ترویج کنند و به زنان عالم نشان 
دهند زیســـت فاطمـــی نه تنهـــا در عصـــر جاهلیت 
عـــرب، حقیقـــت و واقعیـــت زن بـــودن بود کـــه برای 
جاهلیـــت مدرن هم ناب ترین ســـبک زیســـتن یک 

زن است.
و امروز در این اجتماع عظیم دســـت توسل به دامن 

مادرانه تـــان می زنیم و می گوییم:
پناهمـــان ده که ســـخت محتـــاج نفحات شـــماييم  
ای دختـــر رســـول خـــدا؛ پناهمـــان ده کـــه بی شـــمار 
غصه هایمـــان را در ســـجاده شـــما بـــر آب بریزیـــم و 
خنک شـــود قلب های ســـوزان مـــادران شـــهید داده 

در ایـــن روزها. 
و درود بی کران بـــر همه زنان و مـــادران غیور و نجیب 
ایـــن ســـرزمین کـــه راه را گـــم نکرده انـــد و در پنـــاه 
آســـمانی ترین بانوی زمیـــن و زمان حضـــرت فاطمه 
زهـــرا)س( نقش آفریـــن و زندگی بخـــش هســـتند.

فاطمه عامـل نیک   وارد پیـاده رو که می شـوم زنـی در قاب چادر مشـکی 
بـه سـمتم می آیـد. »دختـرم چادرتـان کجاسـت؟« دسـتپاچه روسـری ام را 
مرتـب می کنـم و می گویـم بناسـت از یکـی از مغازه هـا چـادری بگیـرم. زن 
لبخند مهربانش را ادامه می دهد و من را به سمت اتاقی راهنمایی می کند. 
رد رنگی چوب پرش را می گیرم و به سمت اتاق می روم. از در که عبور می کنم 
وارد اتاق تمیزی می شـوم که در میانـه اش یک میز قـرار دارد. بـوی عطر حرم 
از اینجا هم شنیده می شـود انگار. دوتا خانم مقابل میز ایستاده اند و یکی 
روی سـر دیگری چادر می اندازد و زیرلب می گوید: »بسـم الله«.  شبیه زنی 
است که توی پیاده رو راهنمایی ام کرد، شاید کمی بلندتر اما لبخندش همان 
است. جرئت پیدا کرده و می گویم: »برای گرفتن چادر آمده ام«. همان طور 
که چادر را روی سـر زن روبه رویش  انداز و برانداز می کند، می گوید: »چشـم 
همیـن الان«. بعـد، از زن می خواهـد دوری بزنـد و می خنـدد: »چشـمت که 

به گنبد افتـاد، مـن را هم دعـا کنی حتمـاً« و رو بـه مـن ادامه می دهـد: »آخه 
زیـارت اولشـه، خـب حـالا نوبـت شماسـت، چـه رنگـی دوسـت داری؟« 

مطمئنم شـوخی می کند و بـرای همیـن در جوابش تنها لبخنـد می زنم.
 کارت شناسایی می خواهد. هنوز پی یافتن کارت شناسایی هستم که چادر 
سـفید بـا گل هـای آبـی روبه رویم اسـت: »ایـن هم سـهم شـما«. هرچنـد بار 
اولی نیسـت که چادر می پوشـم اما معلوم اسـت نابلدم و چادر نیامده روی 
سرم، روی شانه هایم می افتد.  زن به کمکم می آید و چادر را روی سرم مرتب 
می کنـد: »حـالا شـد«. می خواهـم بـروم کـه آینـه ای را از تـوی جیبـش بیرون 
می آورد: »می خوای قبل رفتن توی صحن خودت رو ببینی؟« تا بیایم چیزی 
بگویـم آینـه را روبـه روی صورتـم گرفتـه اسـت: »چقـدر آبـی  بهتـون میـاد«. 

لبخندم توی آینه در قابی سـفید بـا گل های آبـی، حرفـش را تأیید می کند.

صدیقه سادات بهشتی   جلسه دارم، آن هم کجا؟ یکی از خیابان های مرکز 
شهر. از این گل و بلبل تر نداریم. توی ترافیک خودم را می رسانم مرکز شهر. 
صدای دینگ موبایلم می آید؛ گاوم زاییده، جلسه کنسل شده. می خواهم 
سرم را بکوبم به شیشه تاکسی... چشمم می افتد به انتهای خیابان، صدای 
خان جون می پیچد توی گوشم: السام علیک یا سلطان ابا الحسن علی بن 
موسی الرضا)ع(. هشت ساله می شوم... دستم را می گیرد و می کشدم سمت 
حرم. چادر سفید گل گلی را می اندازد روی سرم و می گوید: »قد و بالاتو بگردم، 

بدو بریم زیارت«.
می گویم: »آقا همین جا پیاده می شم«؛ می روم سمت حرم، چادر همراهم 

نیست. می گوید: خانومم، گلم، چادرت کو؟
می گویم: »خانومم، یهو دلم پر کشید بیام حرم، چادر همرام نبود«.

زن میانسالی که چوب پر رنگارنگی دارد و مقنعه سبزش صورت تپلش را تنگ 

گرفته، دستم را می گیرد: »خودم می برمش دفتر امانت چادر؛ بیا مادر، خودم 
برات یه چادر خوشگل می گیرم«. جوری مهربان و صمیمی دستم را گرفته 

که بی دفاع می شوم.
در می زند، می رویم توی اتاقی که سردرش نوشته »دفتر امانت چادر«. یک 

جور حس خوب تشریفات ورود یک مقام به یک جای مهم را دارم.
خانم خوش خنده با همکارهایش خوش و بش می کند، انگار همه شان مال یک 
دنیای دیگرند؛ چوب پرهایشان را توی هوا تکان می دهند و حرف می زنند. دست 
می برد توی قفسه ای و چادر سفید گلداری را برمی دارد: »ماشاالله دخترم 

رشیده، این چادر سایز 170 فقط مال خودشه« و همان جور بی هوا می خندد.
چادر را می اندازد سرم و فدای قد و بالایم می رود... خان جون را می بینم توی 
مقنعه سبز که دارد فدای قد و بالایم می رود و می روم توی حرم که سام بدهم: 

السام علیک یا سلطان اباالحسن علی بن موسی الرضا)ع(... .

حجت الاسلام حاج علی اکبری: به برکت انقلاب، نگاه کالایی از روی زن برداشته شد

 رسم پاسداری از حجاب
 از نهضت فاطمی تا انقلاب اسلامی

درباره برنامه ویژه آستان قدس رضوی با محوریت نوجوانان دهه هشتادی

اگر بی نهایت نبود...

متن بیانیه اجتماع بانوان فاطمی

عقلانیت فاطمی

یادگار سفید گل گلی لبخند آبی در قاب سفید 

یک‌سلام‌بی‌دغدغه 
دفاتر امانت چادر در همه ورودی های حرم مطهر آماده خدمات رسانی به زائران هستند

پرواز 
پروانه ها در 
پناه حضرت 

jرضا
عکس: ایمان جنتی

عکس‌نوشت

در نخستین روزهای آذر ماه، 
رواق کودک صحن پیامبر 
اعظم)ص( منتظر دخترانی 
است که از مدتی پیش برای 
حضور در جشن تکلیف حرم 
مطهر رضوی اعلام آمادگی 
کرده اند و حالا با چادر نماز 
سفید و سجاده هایی یکدست 
صورتی حاضر شده اند و 
می خواهند پرواز پروانه وار 
خود را با بندگی معبود و 
گشتن به دور پروردگار جشن 
بگیرند. گزارش تصویری از 
جشن تکلیف دانش آموزان 
در حرم امام مهربان  را با هم 
ببینیم.


